
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العارفين داراشكوه  بكر واسطي در آيينة حسناتابو
  *دكتر حميدرضا عظيمي 

  چكيده
است هجري ابوبكر محمدبن موسي الواسطي از عارفان مشهور نيمة دوم سدة سوم و ربع اول سدة چهارم 

قاره به  مشرب شبه داراشكوه شاهزادة دانشمند و صوفي. كه اطلاعات معتبر اندكي از او به ما رسيده است
در اين مقاله اين . به او پرداخته است العارفين حسناتاسطي اهتمام خاصي داشته و در اثر خود به نام و

  . منقولات بررسي شده است
  

  .العارفين واسطي، داراشكوه، حسنات :ها كليدواژه
  

                                                      
  .استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران. *
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  مقدمه
، معـروف بـه ابـن الفرغـاني، از     )ق 320بعـد از  : وفـات (ابوبكر محمد بـن موسـي الواسـطي    

ان ايـران در نيمـة دوم سـدة سـوم و ربـع اول سـدة چهـارم        يين عارفان و صـوف معتبرتر
. اطلاعات ما از شـرح احـوال و سـوانح زنـدگي او بسـيار انـدك اسـت        .شود محسوب مي

 »كتب و رسائل«را با  »علوم اشارات«هرچند منابع موثق و كهن او را در عداد كساني كه 
، شـرح تعـرف   ةخلاص ـ، 231، مسـتملي بخـاري، ص  31صكلابـادي،  (اند  اند، قلمداد كرده نشر داده

جسـته و   اما آثار اين عارف و مفسر برجسته، عموماً بـه بـاد تطـاول ايـام رفتـه و      )49ص
بايد مجموعه اقـوال او   براي شناخت واسطي .خته اقوالي از او ثبت و ضبط شده استيگر

  .را از مĤخذ گوناگون و پراكنده بازجست و تدوين و تصحيح كرد
قاره  مشرب شبه شاهزادة با فرهنگ و دانشمند و صوفي )ق1069- 1024(داراشكوه  محمد

تـأليف  ( حسـنات العـارفين  به ابوبكر واسطي و اقوال او اهتمـام خاصـي داشـته و در كتـاب     
  .كنيم به واسطي پرداخته است كه در اين مقاله اين منقولات را بررسي مي) ق1064
  

  مختصري دربارة ابوبكر واسطي 
رجال  ،تاريخ ،سابنوبكر واسطي، با همة شهرتش، اطلاعات اندكي در صفحات كتب ااز اب

نبوده و حكاياتي كه  مشي و مرام واسطي حكايت از ديگران. و تذكره بر جاي مانده است
عمده اخبار دربارة زندگي او را سلمي . شمار است اند نيز اندك ديگران دربارة او نقل كرده

ـ البته به نقل از خواجه محمد   تاريخ الصوفيهو نيز ) 302، ص 1 سلمي( طبقات الصوفيهدر 
نقــل كــرده اســت و آنچــه در ) 51خواجــه محمــد پارســا، ص(ـ   فصــل الخطــابپارســا در 

 الرسالة القشیریة، )222سيرجاني، ص ( البياض و السواد ،)349، ص10اصفهاني، ج( الاولياء حلیة
انصـاري،  ( طبقـات الصـوفية هـروي   ، )194، صهجـويري ( كشف المحجـوب  ،)92قشـيري، ص (

شـرح  ، )262، ص6، ج1ابـن جـوزي  ( المنـتظم ، )495ابـن خمـيس، ص  ( مناقب الابـرار ، )432ص
 تـاريخ الاسـلام  ، )266-265، ص2جعطـار،  ( الاوليـاء  تـذکرة ، )40روزبهان بقلـي، ص ( شطحيات

ي آمده بيشـتر تكـرار اطلاعـات سـلم    ) 179جامي، ص( الانس نفحاتو ) 320، ص24ذهبي، ج(
  .است

آيد كه نام و لقب او عبارت  از بررسي مجموعه اطلاعاتي كه دربارة واسطي داريم برمي
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: جز منـابع پيشـگفته نـك   (ابوبكر محمد بن موسي الواسطي معروف به ابن الفرغاني : است از
منـابع مـا   . )ر 33كتابخانـة مركـزي دانشـگاه تهـران، گ     2077، فيلم شـمارة  3؛ سلمي228سراج، ص
از آنجا كه از قدماي اصحاب جنيـد بغـدادي   . اند كرده ريخ ولادت واسطي سكوتدربارة تا

و ابن عطا ) ق 309: مقتول(و در طبقة حلاج ) ق295: وفات(و ابوالحسين نوري ) ق298: وفات(
توان حدس زد كه در نيمة قرن سـوم زاده شـده    بوده است مي )ق311يا 309: وفات(آدمي 
و محـل تولـد   ) 432انصاري، ص ؛92قشيري، ص؛ 222يرجاني، صس(اصل او را از خراسان . باشد

  .)265، ص2؛ عطار، ج349، ص10جا؛ اصفهاني، ج ، همان1سلمي(اند  او را فرغانه نوشته
درست معلوم نيست كه واسطي چه زماني به عراق عرب رفتـه و در بغـداد در حلقـة    

جوان بـوده و مشـايخش   آيد هنگامي كه  مريدان جنيد وارد شده است اما از منابع بر مي
و بـه  ) جاهـا  ، انصـاري، همـان  1سـلمي (هنوز زنده بودند از عـراق خـارج شـد    ) جنيد و نوري(= 

. )جـا  انصـاري، همـان  ( »گردم در آرزوي نيوشـنده  شهر به شهر مي: گفت مي«خراسان هجرت كرد و 
 »اشتعباراتي غامض و اشاراتي مشكل د«و چون ) جا ، همان1سلمي(پس در خراسان سخن گفت 

، سخناني كه در مباحث تصوف و بخصـوص مسـايل توحيـد گفـت در     )194هجويري، ص (
انصـاري،  ( »در هـر شـهري كـه آمـد زودش بـدر كردنـدي      «چنانكـه   ،حوصلة اهل عصر نگنجيـد 

، 127حـاكم نيشـابوري، ص  (دانيم كه واسطي در خراسان مدتي در نيشابور بـود   مي. )433ص
نقل سلمي  تاريخ الصوفيهكه از  51خواجه محمد پارسا، ص( پس به طوس رفت و) جا همان انصاري،

 .)266، ص2جا؛ عطار، ج  همان ، 1سلمي(و از طوس به ابيورد آمد و از آنجا به مرو رفت ) كند مي
اقامت واسطي در مرو تا پايان عمرش ادامه يافت و همة منابع اتفاق دارند كه او در مـرو  

آيد كه واسطي در مرو خانقـاهي داشـته    مي بر) ق 562: وفات(از نوشتة سمعاني . درگذشت
الاولي سال پانصد و بيست و اند معمور و برقرار بـوده اسـت    اين خانقاه تا جماديو است 

  .)352، ص3سمعاني، ج(
جا؛ ابن خمـيس،   ، همان1سلمي( تاريخ وفات او به نقل از سلمي بعد از سيصد و بيست است

ق نوشـته  326 تاريخ گزيدهو صاحب  ق321را ابن جوزي سال درگذشت واسطي  .)495ص
آورده و اذعان كرده كـه   )330تا  321: وفات(ذهبي نام واسطي را در طبقة سي و سوم . است

خاكجـاي واسـطي در مـرو اسـت و      .)جـا  ذهبي، همـان (داند  تاريخ دقيق مرگ واسطي را نمي
  .)جا انصاري، همان( بوده است »معروف و مشهور«دست كم تا نيمة دوم قرن پنجم، تربت او 



276  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

...ابوبكر واسطي در آيينة  مقاله
 

  آثار واسطي
علـوم  «نشـر   »كتـب و رسـايل  «شـمرد كـه بـا     كلاباذي واسطي را در عداد كساني برمي

با توجه به فراواني اقوال واسطي  .)231؛ مستملي بخاري، ص31كلابادي، ص(اند  كرده »اشارات
م در توان تصور كرد كه كتاب تفسيري داشته است يا دست ك ـ مي قرآندر زمينة تفسير 
  .اي از اقوال تفسيري او گرد آمده باشد دفتري مجموعه

ثبت شده اسـت   حقايق التفسيردر  »به اهل بلخ«او ) نامه و نوشته(=  »كتاب«بخشي از 
  .)276-275، ص2، ج2ر؛ سلمي145، كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، گ8239، فيلم شماره 3سلمي(

و تعريـف بـه    »حـد «سالة كوتـاهي در  كتابخانة اياصوفيا ر 2052در مجموعة شمارة 
. ابوبكر واسطي نسبت داده شده است كه اگر اين نسبت درست باشد جالب توجـه اسـت  

رسـاله نـامي نـدارد ولـي     . تدوين شده اسـت  ق687تا  685هاي  اين مجموعه ميان سال
  .)447پژوه، ص دانش(ناميده است  »الحدود«پژوه آن را  دانش

حاميم القدم نام كتابيست كه واسـطي  «قلي شنيده بود كه گفتني است كه شيخ روزبهان ب
ايـن   »قطب جـاكوس كـردي  «جا به نقل از  البته در همان. )455روزبهان بقلي، ص( »تصنيف كرد

ها چنين كتابي بـه   ها و كتابشناسي در فهرست. كتاب به حلاج نيز نسبت داده شده است
  .)964ص، 1ج؛ سزگين، 74-73، ص4بروكلمان، ج: نك(واسطي نسبت داده نشده است 

  
  ترجمة اقوال واسطي پيشكش به داراشكوه

اي وجود دارد به شـمارة   هاي خطي فارسي مجموعه آسيايي بنگال، نسخه در ميان نسخه
بر مبناي نوشتة . كه ايوانف آن را با عنوان ترجمة اقوال واسطي معرفي كرده است 1273

اي از اقوال واسـطي را   اي بسيار مجموعهه ايوانف شخصي به نام ابراهيم مسكين از كتاب
شـكوه پيشـكش    به شـاهزاده دارا  ق1067گردآورده و به فارسي ترجمه نموده و به سال 

  .)199، ص7جاها؛ منزوي، ج ؛ بروكلمان، سزگين، همانIvannow.p.612(كرده است 
  

  اقوال واسطي در حسنات العارفين
وع شطحيات عارفان و صوفيان آغازيـد و در  به تأليف كتابي در موض ق1062داراشكوه در سال 

اي  ناميـد كـه مجموعـه    حسنات العـارفين او اين كتاب را . آن را به انجام رسانيد ق1064سال 
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 شـرح شـطحيات  او در شيوة تأليف اين كتاب به . عارف با شرحي موجز 107است از شطحات 
. از آن بسيار بهره برده اسـت نظر داشته و ) ق 606: وفات(اثر معروف شيخ روزبهان بقلي شيرازي 

  .البته تأكيد داشته كه برخلاف روزبهان ساده و موجز به شرح شطحيات بپردازد
با بررسي اقوالي كه داراشكوه در اين كتاب از واسطي نقل و شرح كرده اسـت معلـوم   

روزبهـان بـه آثـار     شـرح شـطحيات  جز  حسنات العارفينشود كه داراشكوه در تأليف  مي
در اينجا به بررسي مĤخذ تعـدادي از اقـوال واسـطي در    . اجعه داشته استديگري هم مر

  . پردازيم مي حسنات العارفين
يعني وجـود منحصـر در   «) 57:3( »هو الاول و الآخر والظاهر والباطن«: شطح الهي. 1

واسطي فرمود كه در اين آيه براي هيچ چيز وجود نگذاشت و همه . من است و همه منم
  .)4كوه، صداراش( »خود شد

سـلمي ذيـل    حقايق التفسيراما در . نيامده است شرح شطحياتاين قول واسطي در 
لم يدع للخلق نفساً بعد ما اخبر عن نفسه انه الاول و الآخـر  : قال الواسطي :آية فوق آمده

، 2، ج2 ر؛ سـلمي 148كتابخانـة مركـزي دانشـگاه تهـران، گ      22فـيلم شـمارة   (و الظاهر و البـاطن  
 ).230، ص9بي، ج؛ ثعل205ص

پير ايشان «: از واسطي پرسيدند كه مريدان ابوعثمان حيري را چون ديدي؟ گفت. 2
  .)18داراشكوه، ص( »نياموخته است ايشان را مگر مجوسيت

رسالة ايم  اصل آن تا آنجا كه جسته. نيامده است شرح شطحياتاين قول واسطي در 
  : است قشيريه

ابور، س ـالواسـطي ني  دخـل لما: االله، يقـول  مهسمعت الاستاذ اباعلي الدقاق، رح«
كـان يأمرنـا بـالتزام    : اكم شـيخكم؟ فقـالو  ربماذا كـان يـأم  : عثمان سأل اصحاب ابي

ه هلّـا امـركم بالغيب ـ   هالمحض ـ هامركم بالمجوسي: فقال. التقصيرفيها ةرؤیالطاعات و 
، 2؛ عطـار، ج 433؛ انصـاري، ص 124قشـيري، ص (نها بشهود مجريها و منشـيها  ع

 ـ    «): 268ص نيشـابور آمـد اصـحاب    ه از استاد ابوعلي شـنيدم كـه چـون واسـطي ب
فرمايـد شـما را؟ گفتنـد بـه طاعـت دائـم و        ابوعثمان را پرسيد كه پير شما چه مي

فرمايد چرا غيبـت   اين گبركي محض است كه شما را مي :گفت .تقصير ديدن اندرو
  ).92عثماني، ص. (ارانندة آن برشم وديدن آفريننده ه نفرمايد شما را از آن، ب

هر كه ذكر او كرد، بر او بهتان كرد و هركه صبركرد دليـري نمـود   «: واسطي گويد. 3
  .)جا همانداراشكوه، ( »به او و هركه شكر كرد، تكلف نمود
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پيش از روزبهـان نيـز   . اين گفتار آمده است) 280بقلي، ص روزبهان ( شرح شطحياتدر 
  .)654انصاري، ص(ده بوده است انصاري آمطبقات الصوفيه اين قول در 

 »غفلـت ذاكـران از عـوام النـاس بيشـتر اسـت      «: فرموده است] واسطي[=هم وي . 4
  ).جا همانداراشكوه، (

سمعت «: ذكر شده است طبقات الصوفيهاصل آن در . نيامده است شرح شطحياتدر 
سمعت ابـابكر  سمعت ابا العباس السياري، يقول : الشيخ ابا عبداالله الخضرمي الفقيه، يقول

 »من الناسـين لـذكره، لان ذكـره سـواء     غفلةًذكره ـ اكثر   الذاكرون ـ في «الواسطي يقول 
يادكننده را اندر ياد كـرد وي غفلـت زيـادت بـود از     «: )267، ص2؛ عطار، ج305، ص1سلمي(

  ).195هجويري، ص( »كننده ذكر وي فراموش
: فرمايـد ...  )80:3( »يكه و النبيين ارباباولا يأمركم ان تتخذوا الملا «واسطي در تفسير آية . 5

پرسـيدند كـه بـر ايشـان صـلواتهم      . بر تو باد كه در راه حق ملاحظـة حبيـب و كلـيم نكنـي    «
گر شده است لـيكن   صلوات به وقار دهيد و بدانيد كه ربوبيت در عبوديت جلوه: نفرستيم؟ گفت

  ).جا داراشكوه، همان(اين شطحي است بس بلند  »در دل خويش ايشان را مقدار منهيد
كـه از   195، ص 2ابن جوزي: نيز نك( آمده است) 296روزبهان بقلي، ص ( شرح شطحياتدر 

  .)نيستاللمع كند ولي در  ابونصر سراج نقل مي
معلوم نيست داراشكوه بر چه مبنايي گفته كه واسـطي ايـن قـول را در تفسـير آيـة      

زيـادات  مورد رجـوع مـا بـوده و در    كه  حقايق التفسيرهاي  در نسخه. مذكور گفته است
  .سلمي اين قول ذيل آية مزبور ذكر نشده است حقايق التفسير

 »وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكـونن مـن المشـركين   «واسطي در تفسير آية . 6
 »اعتماد مكن بر صلوات و طاعات كه از راه فضل و رحمت بيراه گـردي : فرموده) 105:10(
 .)19داراشكوه، ص(

  .و نه در ساير مĤخذي كه مورد رجوع ما بوده نيامده است شرح شطحياتول نه در اين ق
بيزارم از آن معرفت كه به عـوض  : گفت. گزارد واسطي ناتمامي را ديد كه نماز مي. 7

هر چه را گرامي كردند در ازل كردند اگـر بـه عـوض بـودي فضـل نبـودي       . حاصل شود
  ).جا داراشكوه، همان(

اين قول فقط از طريق روزبهـان  . )300روزبهان بقلي، ص (ه است آمد شرح شطحياتدر 
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  .نقل شده است و در ساير مĤخذي كه مورد رجوع ما بوده نيامده است
  ).جا داراشكوه، همان( »نه پسر آب و گل. من پسر ازل و ابدم«: واسطي گويدكه. 8

ر حقـايق  اصل اين گفتار هـم د  .)301روزبهان بقلـي، ص  (آمده است  شرح شطحياتدر 
بن الازل و ان تكون لأ) 79:3( »يينانكونوا رب«قال الواسطي في هذه الآيه  «: التفسير است

 و اءص ـبد خير لك و احسن بك من ان تكون من ابناء المـاء و الطـين و الافعـال و الاح   الا
  ).104، ص1پ، تفسير السلمي، ج19كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، برگ 2077فيلم شماره ( العدد
 »همه به وهم مردند حتـي بايزيـد كـه او هـم بـه وهـم رفـت       «: واسطي گويد كه. 9

  .)19داراشكوه، ص(
اين قول فقط از طريـق روزبهـان    .)306روزبهان بقلي، ص(آمده است  شرح شطحياتدر 

  .نقل شده است و در ساير مĤخذي كه مورد رجوع ما بوده نيامده است
 »ملامـت كـرد، بـا خـدا شـريك گرفـت      هركه نفس خـود را  «: واسطي گويد كه. 10

  ).جا همانداراشكوه، (
اين قول فقط از طريـق روزبهـان    )جا روزبهان بقلي، همان(آمده است  شرح شطحياتدر 

  .نقل شده است و در ساير مĤخذي كه مورد رجوع ما بوده نيامده است
  .)20داراشكوه، ص( »ايمان مقرّب نيست و كفر مبعد نه«: واسطي فرمايد كه. 11
اين قول فقط از طريق روزبهـان   )311روزبهان بقلي، ص (آمده است  شرح شطحياتدر 

  .نقل شده است و در ساير مĤخذي كه مورد رجوع ما بوده نيامده است
قـوي اولـين   « :فرمـود كـه  ) 63:43( »فاتقوا االله و اطيعـون «واسطي در تفسير آية . 12

كه چـون بـه آن رسـند، فـارغ شـوند و       منزل راه است و اين راه را نهايتي و غايتي نبود
  .)جا همانداراشكوه، (حقيقت تقوي آنست كه از تقوي هم تقوي نمايند 

 رسـالة قشـيريه  در مĤخذي كه مورد رجوع مـا بـوده    .نيامده است شرح شطحياتدر 
: )190قشـيري، ص ( »التقـوي ان يتقـي مـن تقـواه    : قال الواسطي«: قديمترين منبع اين قول است

 .)278، ص2؛ عطـار، ج 162عثمـاني، ص ( »تقوي آن است كه از تقوي خويش متقي باشد واسطي گويد«
معلوم نيست داراشكوه بر چه مبنايي گفته كه واسطي اين قول را در تفسير آيـة مـذكور   

زيـادات حقـايق   كه مورد رجوع مـا بـوده و در    حقايق التفسيرهاي  در نسخه. گفته است
  .بور ذكر نشده استذيل آية مز ،سلمي اين قول التفسير
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